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موضــــــوعات



پایـش  راسـتای  در  تحلیلـی  مجموعـه ای  بین الملـل،  کـنکاش 

حـول  تأثیرگـذار  رویدادهـای  و  تحـولات  مهمتریـن  پـردازش  و 

موضوعـات مرتبـط بـا سیاسـت خارجـی ایـران و مسـائل منطقـه ای 

و بین المللـی اسـت. هـدف از تألیـف ایـن مجموعـه، تبییـن خـط 

مشـی واحـد و راهبـردی در عرصـه سیاسـت خارجـی جمـهوری 

اسلامـی ایـران و تلفیـق نظـرات کارشناسـی نخـبگان ایـن حوزه  

بـه  نیـل  راسـتای  در  مشـخص  پیشـنهادات  ارائـه  بـا  همـراه 

شـده  ارائـه  تحلیل هـای  اسـت  امیـد  اسـت.  آینـده  چشـم انداز 

بتوانند در آگاه سـازی از راهبردها و سیاسـت های مختلف، مؤثر 

واقـع شـده و اشـراف قابـل توجهـی را در ایـن زمینـه فراهـم کننـد.
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چکیده
عملیـات نظامـی ایـالات متحـده علیـه جمهـوری اسالمی ایـران در   ۊ 

جنـگ رمضـان، نه‌تنهـا هیـچ دسـتاورد راهبـردی بـرای واشـنگتن بـه 

همراه نداشـته، بلکه بسـترهای خروج تدریجی این کشـور از غرب آسـیا 

را شـتاب بخشـیده اسـت. تغییـر بنیادیـن در اولویت‌هـای انـرژی )بـا 

تبدیـل آمریـکا بـه بزرگتریـن تولیدکننـده نفـت و گاز جهـان( و روند فزاینده 

درون‌گرایی سیاسی در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، کارایی 

دکترین‌هـای امنیتـی گذشـته در خلیج‌فـارس را از میـان بـرده اسـت. 

متحدان منطقه‌ای واشنگتن اکنون ناگزیر به بازتعریف روابط خود 

بـا بازیگـران نوظهـور )چیـن، ترکیـه، کـره جنوبـی و اوکراین( و پذیرش نظم 

چندقطبـیِ درحال‌تکویـن هسـتند. پایـان تدریجـی سـلطه یک‌جانبـه 

آمریـکا، فرصتـی راهبـردی بـرای جمهـوری اسالمی ایـران جهـت تثبیـت 

نقـش محـوری در نظـم جدیـد منطقـه‌ای مبتنـی بر همکاری‌های بومی 

و امنیـت جمعـی فراهـم آورده اسـت.

عملیـات طوفان‌الاقصـی در هفتـم اکتبـر ۲۰۲۳، معـادلات امنیتـی   ۊ 

رژیم صهیونیستی را از بنیاد فرو ریخت. علی‌رغم نمایش قدرت نظامی 

و ترورهـای هدفمنـد، ایـن رژیـم در بـازه زمانـی سه‌سـاله، بـا افتـادن در 

»تلـه اسـتراتژیک« جنـگ چندجبهـه‌ای، نه‌تنهـا بـه اهـداف اعلامـی خـود 

دسـت نیافتـه، بلکـه عمـق راهبـردی خـود را در محیـط پیرامونـی بـه نفـع 

محـور مقاومـت واگـذار کـرده اسـت. واقعیـت حاکـی از آن اسـت کـه 

»مهندسی معکوس واقعیت« توسط کابینه افراطی نتانیاهو، نتوانسته 

اراده مقاومـت را در هـم شـکند و چشـم‌انداز صلـح در میان‌مـدت، بـه 
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تـداوم »جنـگ فرسایشـی« بـا هزینه‌هـای فزاینـده بـرای این رژیم محدود 

خواهد ماند. در این بین »جنگ شناختی« جبهه مقاومت در افشای 

نسل‌کشـی و »عملیـات ادراکـی« بـرای تثبیـت روایـت مقاومـت، نقـش 

تعیین‌کننـده‌ای در زوال بازدارندگـی روانـی و اطلاعاتـی اسـرائیل ایفـا 

کـرده اسـت.

سیاسـت خارجـی ترکیـه در دو دهـه اخیـر، مبتنـی بـر بهره‌گیـری   ۊ 

سیستماتیک از بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای برای ارتقای عمق استراتژیک 

خود طراحی شـده اسـت. آنکارا با تکیه بر ابزارهای ترکیبی )دیپلماسـی، 

نظامـی، اقتصـادی و فرهنگی-پان‌ترکـی(، از جنـگ دوم قره‌بـاغ )۲۰۲۰( 

تـا تحـولات اخیـر سـوریه و لیبـی، توانسـته کریدورهـای ترانزیتـی جدیـدی 

)همچـون زنگـزور( ایجـاد کـرده و نقـش ایـران در مسـیرهای شـرق-

غـرب را بـه حاشـیه رانـد. فرصت‌طلبـی ترکیـه، اگرچـه در کوتاه‌مـدت 

موفقیت‌هـای تاکتیکـی بـه همـراه داشـته، امـا در بلندمـدت بـا »تلـه 

اسـتراتژیک« وابسـتگی بـه غـرب، تناقضـات داخلـی )اقتصـاد ناپایـدار و 

شکاف‌های قومی( و تشدید رقابت با محور مقاومت مواجه خواهد شد. 
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ناکامی راهبردی جنگ ایران؛ افول هژمونی آمریکا 
در غرب آسیا )۲۰۰۱-۲۰۲۶(

هژمونی ایالات متحده در غرب آسیا، طی چهار دهه اخیر بر دو ستون 

استوار بود: تضمین جریان بی وقفه انرژی و حفظ برتری نظامی امنیتی 

بر رقبای منطقه ای. بااین حال، مجموعه تحولات میدانی و راهبردی از 

حمله نظامی ناپخته به ایران تا تغییرات سـاختاری در معادلات انرژی، 

ایـن دو رکـن را بـه چالـش جـدی کشـانده اسـت. ناکامی هـای آمریکا در 

پیشـبرد پروژه دموکراسـی صادراتـی و تغییـرات سیاسـی مـد نظـر خـود 

در خاورمیانـه، اجماعـی دوحزبـی در واشـنگتن بـرای کاهـش تعهـدات 

فـرامرزی و خروج از منطقـه ایجـاد کـرده اسـت. پرسـش بنیادیـن ایـن 

یادداشـت آن اسـت کـه چـرا علی رغـم هزینه‌هـای میلیـارد دلاری، راهبـرد 

تهاجمـی آمریکا در قبـال ایـران نه تنهـا بـه اهـداف اعلامـی نرسـیده، بلکـه 

زمینه سـاز افـول نقـش ایـن ابرقـدرت در معـادلات منطقـه ای گردیـده 

اسـت؟

عملیـات نظامـی آمریکا علیـه ایـران در سـال‌های اخیـر، کـه بـا حمایـت 

بـود،  همـراه  منطقـه ای  متحـدان  لجستیکـی  و  نظامـی  همه جانبـه 

باوجـود تخریـب برخـی تأسیسـات نظامـی و زیرسـاخت های اقتصـادی، 

در دستیابـی بـه اهـداف اعلامـی )توقـف برنامـه هسـته ای، تغییـر رفتـار 

منطقـه ای، و تضعیـف بنیادیـن مـحور مقاومـت( کاملاً نـاکام مانـد. 

داده هـای اقتصادی-نظامـی نشـان می دهـد کـه هزینه‌هـای جنـگ 

بـرای واشـنگتن )شـامل بازسـازی پایگاه هـای آسیب دیـده، اسـتقرار 

سـامانه های دفاعـی گران قیمـت و تأمیـن مالـی متحـدان( در سـال 
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۲۰۲۵ به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است؛ درحالی‌که دستاوردهای 

میدانی صرفاً به »مهار موقت« برخی قابلیت های ایران محدود گردیده 

و اراده راهبردی تهران برای بازسـازی و تداوم سیاسـت های منطقه ای، 

کمـاکان پابرجـا باقـی مانـده اسـت. 

در سـطح بین المللی، هم زمان با این ناکامی‌ها، تغییرات سـاختاری 

در اولویت هـای انرژی ایـالات متحـده رخ داده اسـت. تبدیـل آمریکا بـه 

بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان )با تولید روزانه بیش از ۱۳ میلیون 

بشکه نفت و ۱۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی(، وابستگی راهبردی 

واشنگتن به خلیج‌فارس را به شدت کاهش داده و استدلال »تضمین 

امنیت انرژی« را در محاسبات سیاست خارجی بی اعتبار ساخته است. 

رویکـرد  )بـا  دموکرات هـا  دوحزبـیِِ  هم گرایـی  سیاسـی،  بعـد  در 

سـرمایه گذاری در گـذار انرژی به عنـوان راهـی بـرای خروج از منطقـه( و 

جمهوری خواهـان )بـا طرح پرسـش از چرایـی تضمیـن امنیـت منطقـه 

در حالی کـه آمریکا خـود بـه خودکفایـی انرژی دسـت یافتـه( بـه اجماعـی 

بـرای کاهـش تعهـدات نظامـی و خروج تدریجـی از غـرب آسـیا انجامیـده 

اسـت. بـر اسـاس تحلیل هـای مراکـز مطالعاتـی، فروش هزینه هـای 

بازسـازی تأسیسـات نظامی منطقه )که اکثر آن‌ها در جریان جنگ با 

ایـران آسیـب دیده انـد( در کنگـره بـا مقاومـت بی سـابقه ای مواجـه شـده 

و بودجـه دفاعـی مرتبـط بـا خلیج‌فـارس در لایحـه ۲۰۲۶، نسبـت بـه سـال 

۲۰۲۰ حـدود ۳۵ درصـد کاهـش یافتـه اسـت. 

بـه طور کلـی چهـار عامـل سـاختاری، افـول هژمونـی آمریکا را بـه یـک رونـد 

غیرقابـل انکار مبـدل سـاخته و هـر یـک، زنجیـره ای از اسـتدلال های 
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به هم پیوسـته را شکل می دهنـد:

نخست، معمای هزینه-فایده و تقارن نامتقارن هزینه‌ها: برخلاف   ۊ 

محاسبات نخبگان نظامی واشنگتن، هزینه‌های جنگ با ایران )هزینه 

هـر موشـک ۴ میلیـون دلاری در مقابـل پهپادهـای ۳۵ هـزار دلاری 

مقاومت( به‌مراتب از دستاوردهای تاکتیکی آن فراتر رفته است. این 

ناترازی، نه تنها توجیه اقتصادی جنگ را از میان برده، بلکه سـرمایه‌ی 

سیاسـی لازم بـرای تـداوم حضـور نظامـی در منطقـه را در افـکار عمومـی 

آمریکا تخریب نموده اسـت؛ به‌گونه‌ای که نظرسـنجی‌های اخیر نشـان 

از کاهـش حمایـت عمومـی از مداخالت نظامـی در خاورمیانـه بـه زیـر ۳۰ 

درصـد دارد.

دوم، تغییـر پارادایـم انـرژی و درون‌گرایـی سیاسـی: خودکفایی   ۊ 

انـرژی آمریـکا، دکتریـن »کارتـر« )تضمیـن جریـان انـرژی خلیج‌فـارس( 

را به‌طـور کامـل بی‌کاربـرد سـاخته اسـت. از سـوی دیگـر، هـر دو حـزب 

سیاسـی در واشـنگتن به این جمع‌بندی رسـیده‌اند که سـرمایه‌گذاری 

در زیرسـاخت‌های داخلـی )به‌ویـژه گـذار انـرژی و فناوری‌هـای سـبز( 

بازدهی راهبردی بسـیار بالاتری نسـبت به هزینه‌های نظامی فرامرزی 

دارد؛ روندی که با خروج از توافق اقلیمی پاریس در دوره نخست ترامپ 

و بازگشـت به آن در دوران بایدن، تناقضات درونی سیاسـت خارجی 

آمریـکا را بیـش از پیـش آشـکار سـاخته اسـت.

نظـم   ۊ  ظهـور  و  ائتلاف‌سـازی  معـادلات  تغییـر  سـوم، 

چندقطبی: کشـورهای منطقـه )عربسـتان، امـارات، قطـر، اردن و حتـی 

رژیـم صهیونیسـتی( به‌وضـوح تشـخیص داده‌انـد کـه اتـکای صـرف بـه 



8کنکــــــاش     |     بین الملل

تضمین‌های امنیتی آمریکا، راهبردی پرهزینه و بی‌نتیجه است. خرید 

تسـلیحات گران‌قیمـت آمریکایـی بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات نامتقـارن 

)همچـون پهپادهـای کم‌هزینـه( دیگـر توجیـه منطقـی نـدارد و ایـن 

کشـورها ناگزیـر به‌سـوی تأمین‌کننـدگان تسـلیحاتی جدیـد )چیـن بـا 

قراردادهـای ۵۰ میلیـارد دلاری، کـره جنوبـی بـا همکاری‌هـای دفاعـی، 

ترکیه با صنعت پهپادی و اوکراین با تجربه جنگ‌های نامتقارن( حرکت 

کرده‌انـد. ایـن تنوع‌بخشـی، به‌معنـای پایـان انحصـار نظامـی آمریـکا در 

منطقـه و شـکل‌گیری نظـم امنیتـی جدیـدی اسـت کـه در آن، متحـدان 

سـابق واشـنگتن به‌تدریـج بـه »بازیگـران مسـتقل راهبـردی« مبـدل 

می‌شـوند.

چهـارم، فرسـایش بازدارندگـی و شکسـت پـروژه تغییـر رژیم: تجربـه   ۊ 

مداخلات آمریکا در خاورمیانه )از عراق و افغانسـتان تا سـوریه و لیبی( 

نشـان داده کـه راهبـرد »تغییـر رژیـم« نه‌تنهـا بـه اهداف اعلامی نرسـیده، 

بلکـه بـه بی‌ثباتـی پایـدار و ظهـور بازیگـران غیردولتـی قدرتمندتـری 

انجامیـده اسـت. در مـورد ایـران، ایـن ناکامـی بـا وضـوح بیشـتری 

قابل‌مشاهده است؛ چراکه تهران نه‌تنها دچار فروپاشی نشده، بلکه 

بـا تکیـه بـر عمـق اسـتراتژیک )نفـوذ در عـراق، لبنـان، یمـن و فلسـطین( 

منطقـه‌ای  معـادلات  در  را  خـود  موقعیـت  چندلایـه،  بازدارندگـی  و 

مسـتحکم‌تر از گذشـته تثبیـت نمـوده اسـت. از منظـر نظریـه »موازنـه 

تهدید«، این وضعیت نشان‌دهنده آن است که ادراک تهدید از سوی 

متحدان منطقه‌ای نسبت به ایران، با کاهش حمایت مستقیم آمریکا، 

به‌تدریـج جـای خـود را بـه محاسـبات جدیـدی از همزیسـتی و همـکاری 
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داده اسـت.

اگر چه برخی تحلیلگران غربی بر این باورند که خروج آمریکا از منطقه، 

به معنای خلأ قدرت و تشدید هرج مرج خواهد بود و واشنگتن ناگزیر 

از باقی مانـدن اسـت. بااین حـال، شـواهد میدانـی )همچـون خروج از 

افغانستان در ۲۰۲۱ و کاهش نیروهای نظامی در عراق و سوریه( نشان 

می دهـد کـه »خلأ قـدرت« بـا »نظـم چندقطبی مدیریت شـده« جایگزین 

خواهد شد؛ نظمی که در آن بازیگران منطقه ای، با پشتیبانی قدرت های 

نوظهور )چین، روسیه و ترکیه(، توانایی مدیریت امنیت جمعی را بدون 

حضور فرماندهی آمریکا پیدا کرده اند. به‌عبارت روشن تر، هراس از خلأ، 

بیـش از آنکـه یـک واقعیـت عینـی باشـد، یـک »عملیـات ادراکـی« برای 

تداوم حضور نظامی آمریکا در منطقه محسوب می شود.

بـه ایـن ترتیـب جنـگ ناپختـه ترامـپ علیـه ایـران نه تنهـا بـه تضعیـف 

جمـهوری اسلامـی نیانجامیـده، بلکـه بـا شتاب بخشـی بـه رونـد افـول 

هژمونی آمریکا، فصل جدیدی در معادلات غرب آسـیا گشـوده اسـت. 

تغییـر اولویت هـای انرژی، اجمـاع دوحزبـی بـر درون گرایـی و ناکامـی 

پروژه تغییر رژیم، سه گانه ای را شکل داده که خروج تدریجی واشنگتن 

از منطقـه را بـه یـک واقعیـت اجتناب ناپذیـر تبدیـل کـرده اسـت. 

در ایـن میـان، ظرفیت هـای راهبـردی جمـهوری اسلامـی ایـران )شـامل 

موقعیـت ژئوپلیتیـک ممتـاز، کریدورهـای ترانزیتـی شـمال-جنوب و 

شرق-غـرب، تـوان موشـکی و پهپـادی، نفـوذ راهبـردی در کشورهـای 

عربی-اسلامـی، روابـط رو بـه گسـترش بـا چیـن و روسـیه، و سـرمایه ی 

عظیـم مقاومـت در افکار عمومـی منطقـه( می توانـد نقـش مـحوری را در 
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نظـم جدیـد منطقـه ای ایفـا نمایـد.

تحلیل و نظریه

خـروج تدریجـی واشـنگتن، در حاشـیه ‌مانـدن راهبـردی متحـدان   ۊ 

منطقـه‌ای آمریـکا را در پـی خواهـد داشـت کـه می‌توانـد به‌نفـع تکمیـل 

کریدور شـمال-جنوب و احیای جاده ابریشـم دریایی تمام شـود. ایران 

بـا تسـری�ع در اتصـال بنـدر چابهـار بـه شـبکه ریلـی سراسـری و انعقـاد 

قراردادهای ترانزیتی با هند، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، می‌تواند 

سـهم خـود را از ترانزیـت منطقـه‌ای بـه ۲۵ درصـد افزایـش دهـد. غفلـت از 

ایـن فرصـت، بـه معنـای واگـذاری میـدان بـه رقبایـی )همچـون ترکیـه 

و امـارات( خواهـد بـود کـه پیش‌تـر زیرسـاخت‌های جایگزیـن را طراحـی 

کرده‌انـد.

عربستان، امارات و حتی رژیم صهیونیستی در فضای پسا-آمریکایی،   ۊ 

ناگزیر به بازنگری در محاسبات امنیتی خود خواهند بود. کشورهای 

حاشـیه خلیـج فـارس اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه همـکاری بـا 

ایران در حوزه‌های اقتصادی )انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری( و امنیتی 

)مدیریـت تنش‌هـای دریایـی و مـرزی( نیازمندنـد. توصیـه عملیاتـی، 

آغـاز گفت‌وگوهـای پنهـان بـا محوریـت »معمـای امنیـت جمعـی« و 

ایجـاد سـازوکارهای منطقـه‌ای نظیـر »پیمـان عـدم تعـرض« یا »سـازمان 

گفت‌وگـوی همـکاری خلیج‌فـارس« بـرای کاهـش وابسـتگی آن‌هـا بـه 

قدرت‌هـای فرامنطقـه‌ای اسـت.

وابسـتگی‌زدایی متحـدان منطقـه‌ای از آمریـکا، بـا مقاومـت شـدید   ۊ 

عملیـات ادراکـی و جنـگ شـناختی غـرب )بـا محوریـت بزرگ‌نمایـی 



11کنکــــــاش     |     بین الملل

تهدید ایران و هراس‌افکنی از خلأ امنیتی( مواجه خواهد شـد. در این 

راسـتا ایـران بـا تقویـت دیپلماسـی عمومـی، ارائـه تصویـری واقع‌گرایانـه 

از همزیسـتی مسـالمت‌آمیز در منطقـه، و افشـای سـابقه ۳۵ سـاله 

شکسـت‌های راهبـردی آمریـکا، می‌توانـد ایـن روایـت را خنثـی نمایـد. در 

سـطح عملیاتـی، انعقـاد پیمان‌هـای همـکاری اقتصـادی بـا کشـورهای 

حـوزه خلیج‌فـارس و برگـزاری نشسـت‌های دوره‌ای امنیتـی بـا حضـور 

تمـام بازیگـران منطقـه‌ای )به‌اسـتثنای رژیـم صهیونیسـتی( می‌توانـد 

اعتمادسـازی لازم را بـرای نظـم جدیـد فراهـم آورد.
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طوفان الاقصی و فروپاشی بازدارندگی راهبردی 
رژیم صهیونیستی در محیط پیرامونی 

هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی در تاریخ منازعات غرب آسـیا به شـمار 

می رود؛ روزی که »اسطوره شکست ناپذیری« ارتش رژیم صهیونیستی 

برای همیشه در هم پیچیده شد. عملیات طوفان الاقصی، که حاصل 

هماهنگی هوشمندانه و پشتیبانی جبهه مقاومت بود، نشان داد که 

دو ستون اصلی راهبرد امنیتی این رژیم یعنی »برتری اطلاعاتی مطلق« 

و »بازدارندگـی محیطـی« مبتنـی بـر قـدرت سـخت، بـه طرز فاجعه بـاری 

دچار فرسـایش شـده اند.

در مقابـل، مجموعـه اقدامـات تلافی جویانـه نتانیاهـو در غـزه، لبنـان، 

سوریـه و حتـی تهاجـم مسـتقیم بـه خـاک ایـران، اگرچـه در سـطح 

تاکتیک، تلفات و خساراتی را به مقاومت وارد ساخت، اما به واقع این 

پرسش بنیادین را برجسته کرد که چرا این همه خشونت ورزی نظامی، 

نه تنها به ثبات و امنیت اسرائیل نیانجامیده، بلکه آن را به ورطه انزوای 

بی سـابقه و آسیب پذیری شـکننده ای کشـانده اسـت. 

پیـش از وقوع طوفان الاقصـی، رژیـم صهیونیسـتی بـر دو مؤلفـه کلیـدی 

اتکا داشـت:

نخسـت، برتـری نظامی-فناورانـه مبتنـی بـر »دیـوار هوشـمند« و   ۊ 

پیشـرفته،  شناسـایی  سـامانه‌های 

دوم، پروژه عادی‌سازی با جهان عرب ذیل پیمان‌های ابراهیم.   ۊ 

نتانیاهو با اتخاذ سیاست »مدیریت بحران« در قبال غزه )از جمله انتقال 

مناب�ـع مالـی از طریـق قطـر(، عـملاً جبهـه جنوبـی را کم اهمیـت جلـوه داد 
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و تمـام هـم خـود را بـر مهـار برنامـه هسـته ای ایـران متمرکـز سـاخت. ایـن 

غفلـت راهبـردی، زمینه سـاز غافلـگیری هفتـم اکتبـر شـد؛ حمله ای که 

افزون بر کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ صهیونیست و اسارت ۲۵۱ نفر، تصویر 

»ارتش مردمی و کارآمد« را برای همیشه مخدوش ساخت. در واکنش 

بـه ایـن فاجعـه امنیتـی، نتانیاهـو بـا تشـکیل کابینـه افراطـی، جنـگ را به 

چهار جبهه اصلی گسترش داد: در غزه، زیرساخت ها به شدت تخریب و 

رهبران ارشد حماس ترور شدند، اما مقاومت میدانی کماکان تداوم 

یافت و کنترل کامل بر منطقه حاصل نشد. در لبنان، عملیات »پیکان 

شمالی« در ۲۰۲۴ با ترور سیدحسن نصرالله و انفجار پیجرها همراه بود 

که هرچند حزب الله را تضعیف نمود، اما آوارگی گسترده شهرک نشینان 

شـمالی و آغاز روند بازسـازی سری�ع مقاومت را در پی داشـت. در جبهه 

سوریه، سقوط اسد هرچند فرصت های تاکتیکی برای اسرائیل ایجاد 

کرد، اما هم زمان تنش های مرزی را تشدید و بازیگران فروملی جدیدی 

را فعـال سـاخت. در مواجهـه مسـتقیم بـا ایـران، حـملات هوایـی ۲۰۲۴-

۲۰۲۵ )از جمله به تأسیسات هسته ای و نظامی( با پاسخ متقابل تهران 

و »جنـگ دوازده روزه« همـراه شـد کـه ضمـن تسری�ـع برنامـه هسـته ای 

ایران، انسـجام داخلی این کشور را افزایش داد.

داده های اقتصادی نشان می دهد که هزینه های جنگ چندجبهه ای، 

بودجه نظامی اسرائیل را با کسری بی سابقه )معادل ۱۲ درصد از تولید 

ناخالـص داخلـی( مواجـه و موج مهاجـرت معکـوس نخـبگان را تشـدید 

کرده است. نرخ کاهش سرمایه گذاری خارجی در سرزمین های اشغالی 

بـه ۳۴ درصـد در سـال ۲۰۲۵ رسـید کـه نشـان دهنده فرسـایش اعتمـاد 
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اقتصـادی بـه این رژیم اسـت.

در لایـه تحلیلـی، پنـج عامـل سـاختاری، دسـتاوردهای تاکتیکـی را بـه 

شکسـتی راهبـردی مبـدل سـاخته اند:

نخسـت، معمـای تقـارن نامتقـارن هزینه‌ها: برخالف محاسـبات   ۊ 

نخبـگان نظامـی اسـرائیل، نابـودی فیزیکـی زیرسـاخت‌های حمـاس 

و حـزب‌الله بـه معنـای حـذف »اراده سیاسـی« و »ظرفیـت اجتماعـی« 

آن‌هـا نیسـت. ایـن جریانـات به‌مثابـه پدیده‌هـای اجتماعی-سیاسـی، 

از توانایـی بازسـازی و تـداوم نبـرد فرسایشـی برخوردارنـد و هزینه‌هـای 

انسانی و مالی خود را به‌عنوان سرمایه‌ای برای تداوم مقاومت قلمداد 

می‌کنند. 

دوم، تلـه فرسـایش مناب�ع: جنـگ طولانی‌مـدت، ارتـش ذخیـره را کـه   ۊ 

قلب‌تپنده دفاعی رژیم اسـت، تحلیل برده و سـرمایه‌گذاری خارجی را با 

کاهـش مواجـه سـاخته؛ به‌گونـه‌ای کـه تـورم در سـال ۲۰۲۵ بـه اوج خـود 

رسـید و تاب‌آوری اقتصادی اسـرائیل را به شـدت به چالش کشـید. 

سـوم، فعال‌سـازی کامـل حلقـه آتش: طوفان‌الاقصـی نـه تنهـا غـزه،   ۊ 

بلکـه یمـن )بـا عملیات‌هـای دریایـی انصـارالله در دریـای سـرخ(، عـراق 

)بـا حمالت گروه‌هـای مقاومـت( و لبنـان را در یـک جبهـه منسـجم علیـه 

اسـرائیل متحـد کـرد و نشـان داد کـه محـور مقاومـت، فـارغ از خسـارات 

مقطعـی، از هم‌افزایـی عملیاتـی و خلاقیـت راهبـردی بالایـی برخـوردار 

است. 

چهـارم، فروپاشـی سـرمایه دیپلماتیک: اتهامـات نسل‌کشـی در   ۊ 

دیوان بین‌المللی دادگسـتری، اعتراضات جهانی و فشـار بر متحدان 
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غربـی، پـروژه عادی‌سـازی )آبراهـام( را بـا رکـود بی‌سـابقه‌ای مواجـه کـرد 

و کشـورهای عربـی حتـی امضاکننـده ایـن پیمـان، به‌طـور ضمنـی از 

شـدت جنـگ انتقـاد کـرده و فاصلـه خـود را از تل‌آویـو افزایـش دادنـد. 

پنجم، بحران مشروعیت داخلی: مسئولیت‌ناپذیری کابینه افراطی   ۊ 

در قبـال شکسـت هفتـم اکتبـر، همـراه بـا اسـتعفاهای زنجیـره‌ای در 

کابینـه جنـگ و اعتراضـات خیابانـی، نشـان داد کـه »پیمـان اجتماعـی« 

صهیونیسـم دچـار ترک‌هـای عمیقـی شـده اسـت. 

در کنـار ایـن پنـج عامـل، »جنـگ شـناختی« به عنـوان ششـمین لایـه 

تحلیلی، نقش تعیین کننده ای در شکست راهبردی اسرائیل ایفا کرده 

است. جبهه مقاومت با بهره گیری از »عملیات ادراکی« و روایت پردازی 

هوشـمندانه، تصویر »رژیم شکسـت ناپذیر« را در افکار عمومی جهانی 

تخریب و هم زمان، »مهندسی معکوس واقعیت« را در فضای مجازی 

بـه کار بسـت تـا نسل کشـی غـزه را افشـا و انزوای دیپلماتیـک اسـرائیل را 

تسری�ع نماید. از منظر نظری، اتکای صرف به نظریه واقع گرایی تهاجمی 

)بـا محوریـت قـدرت سـخت( در برابـر شـبکه های غیرمتمرکـز مقاومـت و 

»جنگ شناختی« آن ها، همچون »سرابی« عمل کرده که هرچه بیشتر 

بـه آن شـلیک شـود، فاصلـه پیروزی نهایـی دورتـر می شـود. مکانیسـم 

»تلـه اسـتراتژیک« نیـز در ایـن میـان کاملاً قابل ردیابـی اسـت: اسـرائیل 

بـا هـر واکنـش نظامـی، خـود را بیـش از پیـش بـه حمایت آمریکا گره زده، 

نقطه پایان جنگ را گم کرده و به طور خودکار، مقاومت را بازتولید نموده 

است.

بر این اساس راهبرد نتانیاهو دچار »شکست قاطع و غیرقابل انکار« در 
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محیط پیرامونی شده است. رژیم صهیونیستی اگرچه در ترور و تخریب، 

مهارت تاکتیکی خود را به نمایش گذاشته، اما در دستیابی به اهداف 

اعلامی )نابودی حماس، خلع سلاح حزب الله و توقف برنامه هسته ای 

ایـران( کاملاً نـاکام مانـده اسـت. ایـن شکسـت از سـطح میدانـی فراتـر 

رفتـه و بـه یـک »بحـران مشروعیـت وجـودی« بـرای این رژیم تبدیل شـده 

است؛ به گونه ای که تداوم رویکرد نظامی محور نه‌تنها امنیت بلندمدت 

را تضمین نمی کند، بلکه عمق اسـتراتژیک آن را به وابسـتگی کامل به 

حمایت نظامی آمریکا گره می زند. در چنین شرایطی، چشم انداز ثبات 

بـرای رژیـم صهیونـی نه تنهـا روشـن نیسـت، بلکـه کوتاه تریـن سـناریوی 

محتمـل، ادامـه »مدیریـت تنش هـای فرسایشـی« بـدون افـق سیاسـی 

روشـن خواهد بود. 

حقـوق  کامـل  بازگشـت  بـر  مبتنـی  عادلانـه«  »صلـح  بااین حـال، 

فلسـطینیان، خروج اشـغالگران از سرزمین‌هـای اسلامـی و پذیـرش 

اراده مقاومت فلسطین به مثابه تنها مسیر پایدار برای نظم منطقه ای 

مطلوب، چارچوب هنجاری است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر 

آن تأکیـد داشـته و می توانـد افـق روشـنی بـرای پایـان دادن بـه چرخـه 

خشـونت ترسـیم نمایـد.

تحلیل و نظریه

ادامـه جنگ‌هـای چندجبهـه‌ای، صرفـا بـه فرسـایش اقتصـادی و   ۊ 

نظامی رژیم صهیونی منجر نشده، بلکه بنیان‌های »پیمان اجتماعی« 

صهیونیسم را تخریب کرده است. موج مهاجرت معکوس نخبگان علمی 

و فنی، همراه با استعفای جمعی از کادرهای اطلاعاتی، نشان‌دهنده 
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افـول اعتمـاد بـه کارآمـدی نهادهـای حاکمیتـی اسـت. کابینـه افراطـی 

کنونـی بـا اصـرار بـر راهکارهـای نظامـی، نـه تنهـا بحـران را حـل نمی‌کنـد، 

بلکه شـکاف بین سـکولارها و مذهبی‌ها را تعمیق می‌بخشـد. 

وضعیـت نظامـی اسـرائیل به‌وضـوح نشـان داده کـه بـرای مدیریـت   ۊ 

جنگ چندجبهه‌ای، به‌طور کامل به پشتیبانی اطلاعاتی، لجستیکی و 

نظامی آمریکا وابسته است و واشنگتن دیگر از درگیری تمام‌عیاری که 

امنیـت پایگاه‌هـا و منافـع انـرژی آن در منطقـه را بـه خطـر انـدازد، حمایـت 

نخواهـد کـرد. ایـن وابسـتگی، چرخـه تصمیم‌گیـری راهبـردی تل‌آویـو را 

به تغییرات کنگره و اراده کاخ سفید گره زده و آن را از کنشگری مستقل 

محروم سـاخته اسـت. 

وضعیت غزه و کرانه باختری نشـان می‌دهد که هرگونه عادی‌سـازی   ۊ 

بـا کشـورهای عربـی، بـدون حل‌وفصـل سیاسـی مسـئله فلسـطین 

)دسـت‌کم در قالـب دولـت موقـت بـا نظـارت بین‌المللـی(، صرفـا بـه 

»آتش‌بس‌هـای موقـت اقتصـادی« بـدل خواهـد شـد که در نسـل‌های 

آینده، مقاومت را بازتولید می‌کند. نکته جالب آنکه رد راه‌حل دو دولت 

و توسـعه شهرک‌سـازی، مشـروعیت دیپلماتیک اسـرائیل را به انتقادات 

بی‌سـابقه اعضـای اروپایـی ناتـو کشـانده اسـت. 
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فرصت طلبی راهبردی ترکیه و چالش های 
ژئوپلیتیکی ایران 

بـا موقعیـت جغرافیایـی ممتـاز،  ترکیـه به عنـوان قدرتـی منطقـه ای 

همـواره از خلأهـای قـدرت ناشـی از جنگ هـا و آشـوب های منطقـه ای 

)از فروپاشـی شوروی تـا بهـار عربـی و درگیری هـای اخیـر( بـرای پیشـبرد 

اهـداف فرامنطقـه ای خـود بهـره بـرده اسـت. رویکـرد »فرصت‌طلبـی 

راهبردی« آنکارا، ریشه در ترکیبی از نئوعثمانی گری، اسلام گرایی عملی 

و محاسبات اقتصادی-نظامی دارد که در قفقاز جنوبی، سوریه، لیبی 

و اخیـراً در همکاری هـای چهارجانبـه بـا پاکسـتان، عربسـتان و مصـر، 

به وضوح قابل ردیابی است. این سیاست ها، اگرچه در ظاهر با هدف 

افزایـش وزن ژئوپلیتیکـی ترکیـه طراحـی شـده اند، امـا بـه طور مسـتقیم 

منافـع راهبـردی جمـهوری اسلامـی ایـران را در ابعـاد اقتصـادی )ترانزیت 

انرژی(، امنیتـی )تحریـک اقلیت هـای قومـی( و هویتـی )رقابـت بـر سـر 

رهـبری جهـان اسلام( بـه چالـش کشـیده اند. 

ترکیـه در دو دهـه اخیـر، بـا تکیـه بـر صنعـت دفاعـی بومـی )به ویـژه 

پهپادهـای بایرکتـار(، دیپلماسـی فعـال و اتحـاد بـا آذربایجـان، بـه طور 

سیسـتماتیک از بی‌ثباتی هـای منطقـه ای سـود بـرده اسـت. در قفقـاز 

جنوبـی، حمایـت نظامـی آنکارا از باکـو در جنـگ دوم قره‌بـاغ )۲۰۲۰( و 

تحـولات ۲۰۲۳، پیروزی آذربایجـان را ممکـن سـاخت و کریـدور زنـگزور را 

به عنـوان مسیـر ترانزیتـی جایگزیـن، برجسـته نمـود. ایـن کریدور که قرار 

اسـت از خـاک ارمنسـتان عبور کـرده و ترکیـه را بـه جمـهوری آذربایجـان 

متصـل  کنـد، نقـش ایـران را در مسیرهـای شرق-غـرب بـه طور جـدی 
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بـه حاشـیه خواهـد رانـد. هم زمـان، ترکیـه بـا دخالـت مسـتقیم در سوریـه 

)عملیـات در ادلـب( و لیبـی )حمایـت از دولـت طرابلـس(، نفـوذ نظامـی 

و سیاسـی خـود را در مدیترانـه شـرقی و شـمال آفریقـا گسـترش داده و 

در برابـر روسـیه نیـز توانسـته معاملـه گری موفـق انجـام دهـد. در عرصـه 

همکاری هـای چهارجانبـه، آنکارا بـا عربسـتان )حجـم تجـارت ۸ میلیـارد 

دلاری با هدف ۳۰ میلیارد(، مصر )تجارت ۵ میلیارد دلاری( و پاکستان 

)قراردادهـای دفاعـی ۱.۵ میلیـارد دلاری( ائتلافـی اقتصادی-امنیتـی 

شکل داده کـه ضمـن مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی، بـه وضوح بـا هـدف 

مهار ایران و کنترل توان منطقه ای آن طراحی شده است. تحولات اخیر 

مرتبـط بـا ایـران )از جملـه جنـگ رمضـان( فرصت هـای تـازه ای بـرای ترکیه 

فراهـم آورده تـا در عـراق، سوریـه و قفقـاز، نفـوذ خـود را افزایـش دهـد.

در لایه تحلیلی، چهار عامل ساختاری، فرصت طلبی ترکیه را به چالشی 

راهبردی برای ایران مبدل ساخته اند. 

نخست، معمای کریدورهای ترانزیتی: ترکیه با تقویت کریدور میانی   ۊ 

)از طریـق قفقـاز و آسـیای مرکـزی( و عملیاتی‌سـازی زنگـزور، وابسـتگی 

مسیرهای شرق-غرب به خاک ایران را کاهش داده و عمق استراتژیک 

تهران را در حوزه ترانزیت انرژی و کالا تضعیف نموده است. 

دوم، بهره‌بـرداری از شـکاف‌های قومی: آنـکارا بـا حمایـت از اقلیـت   ۊ 

آذری در شـمال غـرب ایـران و هم‌زمـان سـرکوب کردهـا در خـاک خـود، 

از اهرم‌هـای قومـی به‌عنـوان ابـزار فشـار علیـه رقبـا بهـره می‌بـرد و ایـن 

مسـئله، امنیـت داخلـی ایـران را بـا چالـش مواجـه سـاخته اسـت. 

سوم، هم‌افزایی با رقبای منطقه‌ای: ائتلاف ترکیه با عربستان، مصر   ۊ 
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و پاکسـتان، یک بلوک جدید را در برابر محور مقاومت شـکل داده که 

بـا پشـتیبانی مالـی ریـاض، تـوان نظامـی اسالم‌آباد و نفـوذ مدیترانـه‌ای 

قاهره، فشار مضاعفی بر ایران وارد می‌آورد. 

ظاهـر   ۊ  غرب: علی‌رغـم  بـه  ترکیـه  راهبـردی  وابسـتگی  چهـارم، 

مسـتقل‌نمایانه، آنـکارا در حوزه‌هـای کلیـدی )تأمیـن مالـی، فنـاوری 

پیشـرفته و همکاری‌هـای اطلاعاتـی( به‌شـدت بـه ناتـو و آمریـکا وابسـته 

اسـت. ایـن وابسـتگی، چرخـه تصمیم‌گیـری ترکیـه را بـه اراده واشـنگتن 

گـره زده و هرگونـه اقـدام توسـعه‌طلبانه‌ای را بـا ریسـک واکنـش غـرب 

مواجـه سـاخته اسـت. به‌عبـارت روشـن‌تر، آنـکارا در دام »وابسـتگی بـه 

دشـمن« افتـاده؛ به‌گونـه‌ای کـه هرچـه بیشـتر به‌سـوی شـرق )روسـیه، 

چین، ایران( متمایل شود، غرب اهرم‌های فشار خود را تشدید می‌کند 

و هرچه به غرب نزدیک‌تر شـود، از پایگاه مردمی خود در جهان اسالم 

فاصلـه می‌گیـرد. از ایـن رو ترکیـه در یـک »بـازی بـا حاصـل جمـع صفـر« 

گرفتار شـده که در آن، هر حرکت فرصت‌طلبانه، هزینه‌های پنهانی در 

لایه‌های دیگر ایجاد می‌کند. در کنار این چهار عامل، رقابت روایت‌ها 

در فضـای مجـازی و دیپلماسـی عمومـی، به‌عنـوان یـک لایـه فرعـی امـا 

تأثیرگـذار، توانسـته تصویـر »ترکیـه‌ی قدرتمنـد« را در میـان ملت‌هـای 

منطقه خدشه‌دار کرده و از سرعت همگرایی با کشورهای عربی بکاهد. 

بـا توجـه بـه وضـع موجـود، سیاسـت فرصت طلبـی ترکیـه اگرچـه در 

فروش  و  کریدورهـا  کنـترل  )همچـون  موفقیت هایـی  کوتاه مـدت 

تسـلیحات( بـه همـراه داشـته، امـا در بلندمـدت بـا محدودیت‌هـای 

سـاختاریِِ اقتصاد شـکننده، تناقضات با غرب و تشـدید رقابت با محور 
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مقاومـت مواجـه خواهـد شـد. آنکارا به عنـوان یـک قـدرت منطقـه ای، 

نمی توانـد هم زمـان در قفقـاز، مدیترانـه و خاورمیانـه عربـی به طور پایدار 

حضور داشـته باشـد و این پراکندگی، عمق اسـتراتژیک آن را تضعیف 

می کنـد.

برای جمهوری اسلامی ایران، خروج از این معادله، نیازمند دیپلماسی 

اقتصادی فعال با کشورهای قفقاز و آسـیای مرکزی، سـرمایه‌گذاری در 

کریدور شـمال-جنوب، مدیریت هوشـمندانه مسـائل قومی داخلی و 

بهره برداری از تناقضات ترکیه-غرب اسـت. چشـم انداز صلح و ثبات در 

منطقـه، نـه از مسیـر رقابـت صفر-صفـر، بلکـه از طریـق همکاری‌هـای 

چندجانبـه )همچـون ابـتکارات بومـی در چارچـوب سـازمان هـمکاری 

شـانگهای یا اتحادیه اقتصادی اوراسـیا( محقق خواهد شـد که در آن، 

نقش ایران به عنوان پل ارتباطی شرق-غرب، مجدداً تثبیت می گردد.

تحلیل و نظریه

عملیاتی‌شـدن کریـدور زنگـزور، به‌معنـای تغییـر دائمـی در نقشـه   ۊ 

ترانزیتی منطقه است که می‌تواند سهم ایران از جابه‌جایی کالا و انرژی را 

تا ۴۰ درصد کاهش دهد. این تهدید، نه صرفاً اقتصادی، بلکه امنیتی-

هویتی نیز هسـت؛ چراکه هم‌زمان با تحریک اقلیت آذری در شـمال 

غـرب، بسـتر تنش‌هـای قومـی را فراهـم می‌آورد. 

ائتالف چهارجانبـه )ترکیه-عربستان-مصر-پاکسـتان(   ۊ  تشـکیل 

اگرچه با شعار مقابله با اسرائیل آغاز شده، اما به‌وضوح با هدف مهار 

ایـران طراحـی گردیـده اسـت. بااین‌حـال، تناقضـات داخلـی ایـن ائتالف 

)رقابت عربسـتان و ترکیه بر سـر رهبری جهان اسالم، اختلافات مصر و 
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ترکیه بر سر لیبی و تنش‌های پاکستان-عربستان در موضوع یمن( 

فرصت‌های بی‌نظیری برای دیپلماسی فعال ایران فراهم آورده است. 

علی‌رغـم روابـط نزدیـک آنـکارا بـا آمریـکا و اسـرائیل، اختلافـات عمیقـی   ۊ 

بـر سـر مسـئله کردهـا، خریـد سـامانه اس-۴۰۰ و روابـط بـا روسـیه وجـود 

دارد کـه می‌توانـد به‌عنـوان اهـرم فشـاری مؤثـر علیـه ترکیـه بـه‌کار گرفتـه 

شود. هم‌زمان، سیاست‌های توسعه‌طلبانه ترکیه در مدیترانه شرقی، 

نگرانـی جـدی بـرای یونـان و قبـرس )به‌عنـوان اعضـای ناتـو( ایجاد کرده 

کـه ظرفیـت هم‌افزایـی بـا ایـران را در محافـل بین‌المللـی دارد. 




